
 

  2فارسي                          

 هاي كدام موارد درست است؟ تمام معاني مقابل واژه -1

  غيرت ، بي اراده عنصر: بيالف) وبال: سختي، عذاب و گناه ـ سست

  ب) مشك: خيك و انبان ـ وجد: شادماني و مسرور

  ج) هنر: توانايي و علم ـ مظاهرت: ياري و پشتيباني

  بهره دار و از القاب پيامبر (ص) ـ خايب: نااميد و بي ستد) حبيب: دو

  ه) عيار: خلوص و كمال ـ يغور: ستبر و بدشكل

  ) د ـ ج4  ) الف ـ ج3  ) د ـ الف2  ) ب ـ ه1

 ها درست است؟ ي واژه دركدام گزينه معني مقابل همه - 2

  (رضوان: بهشت) (لقا: سيما)) (تلبيس: رياكاري) 2  نين) (ژنده: خشمگين)ه) (مسحور: شيفته) (گرزه: عمود آ1

  ) (ملالت: ماندگي) (قلاكردن: كمين كردن) (توفيق: سازگار گردانيدن)4  ) (توقيع: امضا) (طوع: فرمانبر) (الحاح: درخواست كردن)3

 ي چند اثر در كمانك برابر آن درست است؟ نام پديدآورنده - 3

ـ عباس ميرزا، آغازگري تنها (مجيد واعظي) ـ جوامـع الحكايـات و لوامـع       روزها (محمدعلي اسلامي ندوشن) ـ مرصادالعباد (عطارنيشابوري) «
خلد (سعدي) ـ زندان موصـل (اصـغر     ي اي به نام آذرباد (سودابه پرتوي) ـ روضه  الرّوايات (محمد عوفي) ـ ماه نو و مرغان آواره (گوته) ـ پرنده  

  »رباط جزي)

  ) دو4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

  يي وجود دارد؟در كدام ابيات غلط املا - 4

  خواهي / منبعش خاك در خلوت درويشان است الف) حافظ ار آب حيات ازلي مي

  در فلان اقليم بس حول و سترگستودندش به تسخر كاي بزرگ /  ب) مي

  لا احصي از چه گفتي پيغمبر بشيرج) گر كس حق ثناي تو هرگز گذاري / 

  ه است و سلسلهغلّ و زنجيري شد  د) طوق زرين و حمايل بين هله / 

  اين بود همه نعمت سلطان معزمّه) بگذشت به قدر و شرف از جم و فريدون / 

  خويش را جبري كني كاين از خداستو) و اندر آن كاري كه ميلت نيست و خاست / 

  ) و ـ ه ـ د ـ الف4  ) ب ـ و ـ الف ـ ه3  ) ج ـ و ـ ب ـ ه2  ) د ـ ه ـ ج ـ ب1

  شود؟ ت ميدر كدام عبارت غلط املايي ياف - 5

  .تر، خدمت و قربت سلاطين تر و مخوف بريده مكيدن خطر است و از آن هايل ) در مستي لب مار دم1

  ) خرمندان اقتدا بدان به فراخور حكمت صواب ببينند و پنهان داشتن راز اهل نيرنگ مشاركت است در زلتّ.2

  ها آفريد.  ي انس بداشت و سرها را پيش از دل در روزهها به هفت هزار سال و  ها را بيافريد پيش از جان ) حق تعالي دل3

  عقل و تمييز شنونده ثقتي تمام باشد و سخنم از غرض منزهّ باشد. به) بر اداي سخن دليري نتوان كرد مگر كه 4

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه - 6

  »نگرخطا پيوسته چين در ابروي طاقش  آن كه طاق افتاده است امروز در فرخار و چين /  بي«

    همسان، كنايه، مراعات نظير  ) استعاره، جناس2    ) تشبيه، تكرار، ايهام، مجاز1

  ) ايهام تناسب، تشبيه، تكرار، اغراق4  ) جناس همسان، مراعات نظير، ايهام تناسب، تشبيه3

  ؟شود نمي در كدام بيت ديده» تشبيه، استعاره و اغراق«هاي  آرايه - 7

  / طلسم گنبد نه طاق چنبري شكست ) به  نوك ناوك آه سحرگهي خواجو1

  كند انديشه را ي موي ميان غافل مباش / كاين ره باريك نازك مي ) صائب از انديشه2

  از بس كه فشانديم در از چشم گهرريز/ شد صحن گلستان صدف لؤلؤ خوشاب) 3

  پرد از آرزوي او / مژگان آفتاب، ثريا نثار اوست ) چشم ستاره مي4

  ترتيب دركدام ابيات آمده است؟ به» جناس ـ تناقض ـ مجاز ـ كنايه تشبيه ـ«هاي  آرايه - 8

  تا به آب خشك بتوان همچو ماهي ساختنالف) از براي طعمه چون قلاّب گردن كج مكن/ 

  جمع اضداد از كمال عشق او گشته رواي الطاف با خورشيد فضل /  ب) جمع گشته سايه

  ي شوق مرا حاجت به دامان تو نيست  شعله/ ج) اي نسيم پيرهن برگرد از كنعان به مصر

  كه اين موج سراب آخر ز دريا سر برون آردي اميد را از كف /  د) ز نوميدي مده سررشته

  كه تير غمزه تمام است صيد آهو راه) كمان سخت كه داد آن لطيف بازو را / 

  ج ـ د ـ ه ـ الف ) ب ـ4  د ) الف ـ ب ـ ج ـ ه ـ3  ) ه ـ ج ـ الف ـ ب ـ د2  ـ ه ـ ب ـ د ـ الف ) ج1

  ترتيب كدام است؟ شده در بيت زير به هاي مشخص نقش واژه - 9

  »آب را هجوم كاروانيسازد  /  تيره مي سياه روشندلدر چشم  جهانكند كثرت  مي«

  ) مضاف اليه ـ صفت ـ مسند ـ نهاد2  ) مضاف اليه ـ مضاف اليه ـ قيد ـ نهاد1

  ) مفعول ـ صفت ـ مسند ـ مسند4  ) مفعول ـ مضاف اليه ـ مسند ـ نهاد3



  . ..................... جز به ،ها صحيح است ترتيب در برابر آن عبارات به ي تعداد تركيبات وصفي و اضافي همه -10

  )3ـ  5شوند. ( ر زماني ارائه ميها بدون رعايت تقدم و تأخّ شخصيت  هايي از احساسات پيچيده و غالباً متناقض ) در اين فرايند نشانه1

  )8ـ  1دهد. ( ها و راوي، به نويسنده مجال شخصيت پردازي مي هاي شخصيت ها و تداعي ) در روايت مذكور، تصوير كردن دنياي روياها، كابوس2

  )5ـ  6هاي رئاليستي در نظام فكري و ادبي اروپاست. ( هاي شخصيت اصلي اكثر داستان ) داشتن ارتباط با ديگر افراد جامعه، از ويژگي3

  )5ـ  3ها را بكاود. ( جاي تلاش عبث براي بازتوليد واقعيت، هزارتوي پر رمز و راز ذهن شخصيت نويس مدرن اين است كه به داستان ي وظيفه) 4

  تعداد جملات مستقل كدام بيت متفاوت است؟ - 11

  كند شيرين دهان تيشه را پروا زمرگ كوهكن / نقش شيرين مي ) نيست غافل عشق بي1

  دي و قيامي دارد / گو ببين آمدن و رفتن رعنايي را) سرو بگذار كه ق2

  ) آب را قول تو با آتش اگر جمع كند / نتواند كه كند عشق و شكيبايي را3

  ) ديده را فايده آن است كه دلبر بيند / ار نبيند چه بود فايده بينايي را؟4

  است؟ نادرستي بيت زير  كدام گزينه درباره -12

  »بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود حبت پاك /راست چون سوسن و گل از اثر ص«

  شود. ) حذف نهاد به قرينه ديده مي2  تركيب اضافي وجود دارد. 3) در بيت 1

  ي بلاغي سروده شده است. ) بيت به شيوه4    ) بيت داراي دو صفت مطلق است.3

  كار رفته است؟ ربط به» واو«ها فقط   در كدام بيت -13

  حد گذشت يارا / گر تو شكيب داري طاقت نماند ما راالف) مشتاقي و صبوري از

  تر است / پيمانه لفظ و معني رنگين مدام ماست ي كهن سخن تازه خوش ب) از باده

  ج) عشق غالب شد و از گوشه نشينان صلاح / نام مستوري و ناموس كرامت برخاست

  جاست سيار آنجاست ولي كوكب  جاست مقيم / فلك اين جاست سقيم و دلم آن د) تنم اين

  ه) هر كسي را به تو اين ميل نباشد كه مرا / كĤفتابي تو و كوتاه نظر مرغ شب است

  ب الف ـ د ـ) 4  ج ه ـ الف ـ) 3  د ) ب ـ ج ـ2  ) د ـ ب ـ ه1

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -14

  كوبان آمد و جانباز شد ) هر كه را در عشق چشمي باز شد / پاي1

  ساز  راه بس دور است و ره را برگگ ساز / ) ترك دنيا گير و كار مر2

  جا ) به ناكامي سرآور تا به كام دل رسي صائب / نراند هر كه كام از خود نگردد كامران اين3

  ) ملك و مال اين جهان جز پيچ نيست / گر همه يابي چو من جز هيچ نيست4

  شود؟ ر كدام بيت ديده ميد» اذهبا الي فرعون إنّه طغي فقولاً له قولاً لينا«ي  مفهوم آيه - 15

  جاست همچو جسم از پوست / زان اجل دشمني و دنيي دوست ) مالت اين1

  ها ي اين سنگ د ز سر از حملهرّپ كوه طور از جا رود؟ / سودا نمي) موسي چه غم دارد اگر صد 2

  زدش تبري ) درخت جور و ستم هيچ برگ و بار نداشت / اگر كه دست مجازات مي3

  گردد سخن از تر زباني آب را ي خود كن كه بر روي زمين / سبز مي يشه) چرب نرمي پ4

  ها تناسب معنايي دارد؟ با كدام بيت» از آسمان تاج بارد اما بر سر آن كس كه سر فروآرد«عبارت  -16

  ي مكر و فريب / كي بود از خاكساران گرچه دام افتد به خاك هست از دشمن تواضع ريشهالف) 

  باشد ز پا افتاده را خاكساري بسته است / بيم افتادن نمي ب) عشرت روي زمين در

  شود؟ ج) در نيام كج نسازد تيغ قد خويش راست / سرفرازي جمع با پشت دو تا كي مي

  بازگشت او به غير از خاك نيست دد) خاك بر فرقش اگر از كبر سر بالا كند / هر كه دان

  ت خميدن رسد به گردن فيلبه بزرگي فروتني مطلب / چه ممكن اس ه) ز سركشان

  الف ) ه ـ4  ) د ـ ج3  ) ب ـ د2  ) ج ـ ب1

  مفهوم بيت زير دركدام بيت آمده است؟ -17

  »حسن خويشتن باشي ي داران چه التفات بود / چنين كه شيفته آينه بهتو را «

  ) جرم بيگانه نباشد كه تو خود صورت خويش / گر در آيينه ببيني برود دل ز برت1

  ي تصوير را ست دائم حسن در مد نظر / عكس پابرجا بود آيينه) چشم حيران را2

  داني / كه فكر صائب ما نيز عالمي دارد ) تو محو عالم فكر خودي نمي3

  جا دار است اين ) تو به اين حسن به مشاّطه كجا پردازي؟ / كه دو صد آينه رو، آينه4

  ؟نيامده استدر كدام بيت » خليفه بخواهد گذشت در بغدادگذرد دل منه كه دجله بسي / پس از  چه مي به آن«مفهوم بيت  - 18

  ) جز نام نيك و بد چه شنيدي كه باز ماند؟ / از دور ملك دادگران و ستمگران1

  نهد / زين دامگاه، گرگ فسونگر گذشتني است دل كه تو را دنبه مي ) زالي است گرگ2

  است آبستن جاويدان) گفتي كه كجا رفتند آن تاجوران اينك؟ / ز ايشان شكم خاك 3

  ) گر او گرفت خزاين به ديگران بگذاشت / ور اين گرفت ممالك به ديگران بسپرد4



  ؟ندارندابيات كدام گزينه با يكديگر تناسب معنايي  -19

  / ز آينه دل تافت بر موسي ز جيب حد غيب صورت بي ) صورت بي1

  منتها را قابل است آن صفاي آينه وصف دل است / صورت بي

  هندي برنيايد روز پيكار از نيام / شيرمردي را كه باشد مرگ پنهان در كمين) تيغ 2

  ي انسانيت اين گمان باشد چرا به دانهكدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست / 

  ) عاقبت از خامي خود سوخته / رهروي كبك نياموخته3

  پا نهاده بر سر اين پير عقلاز پي تقليد و معقولات نقل / 

  نباشد اگر دل نسوزدش / باري كه بيند و خري اوفتاده در گلي ) مرد آدمي4

  به تنها و يارانم اندر كمندمروت نبينم رهايي ز بند / 

  ؟شود نميدر كدام بيت ويژگي قهرماني حماسه يافت  - 20

  ان كند بر آتش يكي گور بري) هوا را به شمشير گريان كند / 2 چو آتش بدو بر تبر ريختم ) عقاب تكاور برانگيختم / 1

  تو گفتي همي برنوردد زمين) گران گرز برداشت از پيش زين / 4 بزيبد بر او بر كلاه مهي / رو سهي ) كنون گشت رستم چو س3


